
  محمدرضا رشيدی

رگر: زینب شُبَّر
  تصوی

از پنجره  ي اتاق خيابان را تماشا می کنم. فصل بهار 
چقدر زیباست. درختان کنار خيابان چقدر قشنگ اند! 
ناگهان چشمم می افتد به کيسه زباله ی پاره اي که کنار 
خيابان افتاده و زباله های آن همه جا پخش شده است. 
به یاد درس »طبيـعت زیبا« از کتـاب هدیه های آسمان 
می افتم. واقعـاً چـرا بعضـی ها قـدر این همه زیبـایی و 

پاکيزگی را نمی دانند؟ 

پيش حسنا می روم و از او می پرسم: »حسنا! تو امسال 
روز معلّم، چه هدیه ای براي معلّمت تهيهّ می کنی؟« 
حسنا با خنده می گوید: »یک هدیه ي خوب! که البتهّ 
به تو نمی گویم.« با خودم می گویم: »معلوم است که 
ناراحتی  با  بياورد.«  در  را  من  می خواهد حرص  باز 
می گویم: »خُب نگو!« حسنا دوباره می خندد و می گوید: 
»شوخی کردم داداش حسن! راستش را بخواهی چند 
روز است که دارم به این موضوع فکر می کنم، ولی 
هنوز به نتيجه اي نرسيده ام. امسال می خواهم به معلّممان 

هدیه ای بدهم که خيلی خيلی خوش حال شود.«
می گویم: »موافقی از بابا و مامان کمک بگيریم؟« 

می گوید: »باشه! خيلی هم خوب است.« 
مي گيرد.  وضو  دارد  بابا  می رویم.  بابا  پيش  هم  با 
مامان هم سجّاده ها را پهن کرده و منتظر باباست. به بابا 

چند روز بيشتر تا روز معلّم نمانده است. به این فکر 
می کنم که برای معلّم مهربانم چه هدیه ای تهيهّ کنم. 
هرچه فکر می کنم نمي توانم چيزی پيدا کنم که بتوانم 
با آن زحمت های معلّم خوبم- خانم مرتضی نژاد- را 

جبران کنم.
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دانش آموز عزیز، در ماجراهاي حسن و حسنا سعي 

کردیم ، مفاهیم کتاب هاي درسی را برای شما 

آسان تر و کاربردي تر کنیم. خوب است در زمان 

خواندن این قصّه، هرصفحه ی کتاب درسی  را که به 

آن اشاره شده است، ببیني.

صّه
س ق

         در



می گویم: »بابا... من و حسنا می خواهيم در مورد هدیه ي 
روز معلّم از شما کمک بگيریم.« بابا روی سرش مسح 
می کشد و می گوید: »باشه. فقط نمازم را بخوانم، بعد 
در خدمتتان هستم.« من و حسنا هم می رویم وضو 
بگيریم. امسال مراحل وضو گرفتن را در درس پنجم 
مامان  و  یاد گرفته ام. من و حسنا  هدیه های آسمان 
پشت سر بابا نماز مغرب و عشا را می خوانيم. بابا بعد 

از نماز می گوید: »خب. حالا بگویيد ببينم تا الان چه 
فکرهایی کرده اید؟ به چه نتيجه هایی رسيده اید؟« هر دو 
سرمان را تکان می دهيم که یعنی »هيچی.« من می گویم: 
»بابا به نظر شما چه هدیه ای می تواند معلّم هاي ما را 
خيلی خيلی خوش حال کند؟ آخر، ما می خواهيم بابت 
چيزهای زیادی که به ما یاد می دهند از آن ها تشکّر 
کنيم.« بابا دستش را روی سرم می کشد و می گوید: 
»آفرین بر شما که می خواهيد از معلّم هایتان قدردانی 

کنيد. بگذارید برایتان قصّه اي تعریف کنم. یک قصّه ي 
واقعی از مدرسه ي مادربزرگتان.« حسنا می گوید: »مگر 
و  مي خندد  بابا  است؟«  رفته  مدرسه  هم  مادربزرگ 
می گوید: »بله. مادر بزرگ در روستایی زندگی می کرده 
که فقط یک مدرسه و آن هم فقط یک کلاس و یک 
معلّم داشته است. تمام بچّه های روستا در هر سنیّ که 

بودند، سر یک کلاس حاضر می شدند.«
 من با تعجّب می پرسم: »مگر می شود؟ معلّم چطوری 

درس می داده؟« 
بابا می گوید: »خب. واقعاً کار سختی است؛ هنوز هم 
در بعضی از روستاها همين طور است؛ یعنی بچّه ها در 
پایه های مختلف فقط یک معلّم دارند. تازه معلّمشان 

مدیر مدرسه شان هم هست.«
خب برویم سر قصّه اي که قرار بود بگویم. روزي 
مرد غریبه ای با لباس سفيد و پاپيون مشکي و با کلّی 
پول به روستا آمد. او از مردهاي روستا خواست که 
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زمين های کشاورزی خود را به او بفروشند. او قصد 
را  مردها  و  بسازد  گچ سازی  کارخانه ي  یک  داشت 
در کارخانه مشغول کار کند و حقوق خوبي به آن ها 
بدهد. خيلی از مردها حرف او را گوش کردند و به 
و  است  از کشاورزی  اینکه کارگری راحت تر  هوای 
درآمد بيشتری دارد، زميـن هایشان را به او دادند. یکی 
از مردها پدرِ مادربزرگتان بود. چند سال که گذشت 
و آن غریبه از فروش گچ  حسابي پولدار شد، شروع 
به موقع نمی داد.  اذیتّ کارگران کرد. حقوقشان را  به 

آن ها هم چاره ای جز ادامه ي کار در کارخانه نداشتند. 
کم کم وضع مالی شان بد شد. آن موقع مادربزرگ و 
دوستانش خيلی اهل درس خواندن نبودند. بيشتر وقت ها 
مشغول بازی با هم بودند. معلّم آن ها مرد مهربانی بود 
که هر روز از شهر، راه زیادی می آمد تا به بچّه های 
روستا چيزهای خوب خوب یاد بدهد. بچّه ها با اینکه 
معلّمشان را خيلی دوست داشتند ولی به حرف های او 

بدتر می شد.  نمی کردند و درسشان روزبه روز  گوش 
آقا معلّم دلسوز از این موضوع خيلی ناراحت بود و 
هميشه سعی می کرد با بازی های مختلف بچّه ها را به 
درس علاقه مند کند امّا آن ها باز هم توجّهی به درس 
نداشتند. یک روز مادربزرگ و دوستانش تصميم گرفتند 
برای معلّمشان هدیه اي تهيهّ کنند. با هم قرار گذاشتند 
هرکدامشان مقداری پول بياورد و پول ها را روی هم 
بگذارند تا بتوانند هدیه ای برای او تهيهّ کنند. بچّه ها پيش 
باباهایشان رفتند و از آن ها پول خواستند امّا بيشتر باباها 
پول نداشتند. بچّه ها خيلی ناراحت شدند. یک روز قبل 
از اینکه معلّم سر کلاس بياید، با هم صحبت کردند. 
یکی از بچّه ها که درسش از همه بهتر بود گفت: »بچّه ها 
به نظر من، برای معلّممان هيچ هدیه ای بهتر از این نيست 
که خوب درس بخوانيم. من آقا معلّم را می شناسم. او از 
اینکه ما درس نمی خوانيم خيلی ناراحت است و غصّه 
می خورد. اگر ما بتوانيم درسمان را خوب بخوانيم او را 

خيلی خوش حال می کنيم.«
همه ي بچّه ها به فکر فرو رفتند. یکی از بچّه ها که از 
بقيهّ بزرگ تر بود گفت: »بچّه ها من هم می خواهم از این 
به بعد خوب درس بخوانم تا آقا معلّم را خوش حال 
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کنم.« بعد همه ي بچّه ها قول دادند که به هم کمک کنند 
تا درسشان بهتر شود. بعد از چند هفته آقا معلّم از همه ي 
بچّه ها یک امتحان گرفت. فردای روز امتحان آقا معلّم 
برگـه ها را سـر کلاس آورد. او خيلـی خـوش حال بود. 
بيشتر بچّه ها نمره های خوبی گرفته بودند. آقا معلّم گفت: 
»بچّـه ها من امروز خيلی خـوش حالم و دیدن نمره هاي 

خوبتان بهترین هدیه ای است که تا حالا گرفته ام.«
بچّه ها هم برای تشکّر از آقا معلّم مهـربان، برای او از 
خانه خوراکی آوردند. یکی ماهـی دودی، یکی ترشی، 

یکی انجير و توت خشک و یکی ... .«

حسنا می گوید: »بابا ما امسـال در درس »از گذشـته تا 
آینده« کتاب علوم خوانده ایم که چون مردم در گذشته 
برای نگهداری  یخچال نداشتند از روش های دیگری 

موّاد غذایی استــفاده می کردند. احتمالاً خانـواده های 
روستای مادربزرگ هم این روش ها را بلد بوده اند.« بابا 
گفت: »بله دخترم، همين طور است. الان هم در بعضی 
روستاها موادّ غذایی را طوری نگهداری می کنند که به 

یخچال نياز نباشد.« 
بابا ادامه می دهد: »خلاصه... در زنگ هنر هر کدام از 
بچّه های روستا یک نقّاشی کشيدند و به آقا معلّم هدیه 
دادند. او هم نقّاشی ها را یکی یکی نگاه کرد و به عنوان 

یادگاری پيش خودش نگه داشت.«
 بابا می گـوید: »خب، حسـنا جان و حسن جان این 
هم قصّه ي مدرسه ي مادربزرگ . البتهّ به نظر من هم 
برای یک معلّم هيچ هدیه ای بالاتر از این نيست که 
امّا  و  بخوانند.  خوب  را  درسشان  دانش آموزانش 
کمک من به شما. من و بقيهّ ي پدرها و مادرها با کمک 
نماینده ي انجمن اوليا و مربيّان، هدیه اي براي معلّم هایتان 

تهيهّ کرده ایم.«
من و حسنا بابا را می بوسيم و از ایشان تشکّر می کنيم 
»آبجی جان،  می گویم:  حسنا  به  می رویم.  اتاق  به  و 
می شود از امروز به من کمک کنی تا درسم بهتر شود؟ 
آخر دوست دارم بهترین هدیه را به معلّمم بدهم.« حسنا 
می خندد و مرا می بوسد و می گوید: »چشم آقا داداش 

مهربانم.« 
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